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برای حرف زدن در مورد فلسطین باید با خود فلسطین مواجه شد: نه صرفن فلسطین آرمانی و نه فقط فلسطین 

و  موجودیت  آن. همان  رهایی بخش  مبارزات  تاریخ  و  آرمان  پرتو  در  واقعی  و  موجود  فلسطین  بلکه  تاریخی، 

واقعیتی که بخش عمده ای از چپ ایرانی را دچار بحرانی کرده است که حاضر نیست با آن مواجه شود بلکه تلاش 

می کند آن را نادیده بگیرد و به همین دلیل اغلب موضع گیری های این چپ سلبی، رویایی و در بسیاری مواقع 

غیرسیاسی است به این مفهوم که به »سیاست« نمی پردازد بلکه مشابه با بیانیه های عفو بین الملل به »محکوم 

می کنیم« و »کشتار نکنید« و خواست فوری آتش بس ختم می شود.

در  را  مادی خودش  مابه ازای  بتواند  که  موضعی  فلسطین،  مورد  در  سیاسی  موضعی  اعلام  برای  لااقل  بنابراین 

وضعیت بیابد، چاره ای نیست غیر از این که با فلسطین واقعی مواجه شد و این مواجهه به ناگزیر از مسیر مواجهه 

با نسبت حماس با آرمان فلسطین )پایان اشغال(، مردم فلسطین و سرانجام و در پرتو چنین مواجهه ای، نسبت 

چپ، و به طور خاص چپ ایرانی با فلسطین و مقاومت فلسطین می گذرد. این که حماس چیست و از کجا ظاهر 

شد البته موضوع مهم و درخور توجهی است و ما نیز در ادامه به برخی از وجوه تاریخی برآمدن حماس اشاره 

خواهیم کرد اما تاکید بر این وجوه تاریخی به تنهایی مسئله ای را در امروز برطرف نخواهد کرد. واقعیت موجود 
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که باید به آن اذعان کرد این است که حماس امروز، دست کم تا زمانی که اثرات و نتایج تهاجم فعلی و اشغال 

به شمار  فلسطین  نیروی مقاومت  اصلی ترین و گسترده ترین  توسط اسراییل آشکار نشود،  از غزه  بخش مهمی 

می رود و برای نیروهایی که عملن در این جبهه قرار دارند، یعنی به طور مستقیم و در هر کجا از سرزمین های 

هنوزاشغال نشده ی فلسطین علیه اشغال و رژیم اشغالگر اسراییل مبارزه می کنند سطحی از همکاری و هماهنگی 

با حماس ضروری و گریزناپذیر است.

نیروی  گسترده ترین  و  »اصلی ترین  امروز  حماس  این که  یک-  می شود؛  آشکار  بحرانی  مسئله ی  دو  همین جا  تا 

مقاومت فلسطین« به شمار می رود، به همین جا ختم نمی شود. شرکای منطقه ای حماس اعم از دولت ها )جمهوری 

اسلامی، ترکیه و قطر( و سازمان ها )حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و…( پراهمیت و غیرقابل انکارند. به خصوص 

برای جریان چپ انقلابی که خود را ملزم به نبرد طبقاتی با این دولت ها و در مورد چپ انقلابی ایرانی به طور 

مشخص با جمهوری اسلامی می داند، ترکیب سیاسی و نظامی و مالی ای که امروز از حماس دفاع می کند را واجد 

نتایجی بخشن قابل پیش بینی در مبارزه ی طبقاتی می کند. بنابراین  مسئله ی »همکاری و هماهنگی با حماس« اگر 

بنا باشد به بیرون از سرزمین فلسطین و مبارزه ی مستقیم با اشغالگران کشیده شود، تنها به همکاری و هماهنگی 

با حماس محدود نمی ماند و نتایج اش را برای چپ  انقلابی در کیفیت مبارزه ی طبقاتی با جمهوری اسلامی نشان 

خواهد داد. این که باید چطور با چنین معادله ی پیچیده ای مواجه شد، چطور باید با اشغال در فلسطین که در گرو 

مواجهه با قدرت امپریالیستی آمریکاست مبارزه کرد و چطور از نتایج آن از قضا به نفع ارتقای مبارزه ی طبقاتی 

علیه جمهوری اسلامی سود برد، دست کم نیاز به فهم دوباره ی منازعات موجود و سازماندهی مجدد نیروی چپ 

انقلابی دارد.

با  از منظر طبقاتی. آیا ضرورت مبارزه  ایدئولوژیک و چه  از حیث  ارتجاعی است. چه  حماس یک جریان  دو- 

اشغالگری می تواند وجوه ارتجاعی حماس را، ولو موقتن و به صورت تاکتیکی، نادیده بگذارد؟ پاسخ ما در وهله ی 

اول هم آری است و هم خیر. به این معنا که اولن ارتجاعی بودن حماس ضرورت مبارزه با اشغالگری را حتا اندکی 

کمرنگ نمی کند. دومن خودِ مبارزه با اشغال که تنها بعُد بازپس گیری سرزمینی ندارد و مبارزه با ابعاد مختلف 

سیاسی-طبقاتی استعمار را در دستور کار قرار می دهد، آن چنان کیفیتی -نه فقط در تئوری بلکه در عمل مشخص 

سیاسی- می باید داشته باشد که طی آن مقابله با وجوه ارتجاعی حماس نیز غیرقابل  اجتناب شود.

و  یک همکاری  نباید  تنها  نه  فلسطین هم  در همان سرزمین  با حماس«  و هماهنگی  این ترتیب »همکاری  به 

هماهنگی دنباله روانه و بی چون و چرا باشد بلکه باید برای تأثیرگذاری بر اهداف، رویه ها و سیاست های مسلط در 
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غزه -و کرانه ی باختری- از مسیر قدرت گیری جریان های چپ انقلابی در بین مبارزان فلسطینی تلاش کند. این که 

آیا چنین جریان هایی همین امروز با چه مقدار سازماندهی موجودند و چگونه می توان با آن ها برخلاف حماس 

به همکاری و هماهنگی »استراتژیک« رسید از جمله موضوعاتی است که در این متن تلاش خواهیم کرد آن را به 

صورت فشرده اما دقیق طرح کنیم، و اگر نتوانیم در این مقطع به آن پاسخی قطعی دهیم لااقل سوالاتی را که 

باید در ارتباط با فلسطین پرسیده شود تا به یک سیاست ایجابی انقلابی راه ببرد، روشن کنیم.

اقتصاد سیاسی برآمدن حماس

برای روشن کردن این نسبت اما ابتدا باید به حماس تاریخی بپردازیم تا شاید مرور این تاریخ گرهی از مسئله ی ما 

بگشاید. برای این منظور بهترین برُش، »قرارداد اسلو« است؛ لحظه ای که روایت تحریف شده از آن چنین است که 

دو طرف در آستانه ی صلح بودند اما با کشته شدن اسحاق رابین )نخست وزیر اسراییل( به دست افراطیون یهودی، 

و روی کار آمدن راست گرایان افراطی در حزب لیکود همه ی آرزوها بر باد رفت.

امضای توافق اسلو در سال ۱۹۹۳ نقطه ی پایانی بر انتفاضه ی اول بود. همچنان که نیروهای چپ انقلابی بارها 

درباره ی اسلو از همان زمان تا به امروز گفته اند، این قرارداد مسئله ی فلسطین را حل نکرد،  بلکه مسئله ی سازمان 

آزادیبخش فلسطین یا همان »ساف« را حل کرد. کادر ازتبعیدبازگشته ی ساف به تأسیس دولت خودگردان فلسطین 

کمک کرد؛ دولتی با قدرت محدود که جزئیات عملکرد آن در پیمان اسلو و دیگر توافق نامه های منعقدشده ی 

دهه ی ۱۹۹۰ مشخص شده بود. اما آمریکا چطور تصمیم گرفت طراح این قرارداد باشد؟

پس از جنگ خلیج )۱۹۹۰-۱۹۹۱( ایده ی »وحدت عربی« بیش از پیش دچار شکاف شد و حتا حمله ی صدام به 

اسراییل هم نتوانست باعث محبوبیت او نزد اعراب شود. به این ترتیب آمریکا با نابود کردن نیروی نظامی عراق، 

در پی آن بود که درس بزرگی به همه ی کشورهای منطقه بدهد و از این شکاف در جهان عرب استفاده کرده و 

اسراییل را در اقتصاد جهانی ادغام کند. برای این منظور لازم بود تا تحریم های اقتصادی جهان عرب علیه دولت 

اسراییل از بین برود. این تحریم ها در حد فاصل ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار برای اسراییل هزینه برداشته 

»ثبات بخشی  نئولیبرالی  اقتصادی دهه ی ۱۹۸۰، سیاست  بحران  بابت  چاره اندیشی  برای  پیشاپیش  اسراییل  بود. 

اقتصادی« را در دستور کار گذاشته بود که به اعتبار آن بسیاری از شرکت های دولتی خصوصی شدند و دامنه ی 

این خصوصی سازی ها حتا تا مزارع اشتراکی موسوم به »کیبوتص« هم کشیده شد. بنا بود به اعتبار »سرمایه گذاری 

خارجی« مشکلات حل شود اما مانع مهم این سرمایه گذاری ها تحریم های اعراب بود. چنین است که آدام هنیه به 
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درستی می گوید: »اسلو توافقی متناسب با سرمایه داری زمان خویش بود؛ یعنی متناسب با بسط بین المللی شدن 

سرمایه که مشخصه ی اقتصاد جهانی دهه ی ۱۹۹۰ بود«.۱

از ماجرای تقسیم کرانه ی باختری به مناطق A، B و C که بگذریم، پس از امضای قرارداد، اتفاقی که در عمل افتاد 

این بود که در فاصله ی زمانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ تعداد شهرک نشینان اسراییل دوبرابر شد. اسراییل همچنین بخش 

اعظمی از منابع آب، تمامی منابع زیرزمینی و تمامی آسمان کرانه ی باختری را در کنترل خود داشت.

با آغاز سال ۱۹۹۳، اسراییل آگاهانه به جای نیروی کار فلسطینی، که هر روز از کرانه ی باختری می آمد، کارگرانی 

خارجی از آسیا و اروپای شرقی را به استخدام گرفت. اکنون دیگر اقتصاد اسراییل متکی بر استثمار کارگر ارزان 

فلسطینی نبود. نتیجه این شد که فلسطینی ها به جای کار کردن در اسراییل، به استخدام بخش عمومی دولت 

خودگردان درآمدند.

دولت  و  اسراییل  بین  )توافقی  پاریس   ۱۹۹۴ پروتکل  -مصوب  خارجی  مرزهای  تمامی  بر  اسراییل  کامل  کنترل 

خودگردان فلسطین(- به این معنی بود که فلسطین نمی توانست با هیچ کشور ثالثی رابطه ی اقتصادی معنی داری 

برقرار کند. پروتکل پاریس درباره ی اینکه دولت خودگردان مجاز به صادرات و واردات چه کالاهایی است حق 

تصمیم گیری را به اسراییل داد.

از سوی دیگر نبود ارز فلسطینی حکایت از آن داشت که نظام پولی فلسطین تابع تصمیمات بانک مرکزی اسراییل 

است. یکی از پیامدهای این امر نرخ بالای تورم در کرانه ی باختری بود. این تورم از یک سو به سود شرکت های 

اسراییلی ای که فروشنده ی کالا به مصرف کنندگان فلسطینی بودند تمام شد و از سوی دیگر، تأثیری مخرب بر زندگی 

خانواده های فلسطینی بر جای گذاشت.

در چنین وضعیتی، با شکست مذاکرات »کمپ دیوید«،  انتفاضه ی دوم از سپتامبر ۲۰۰۰ آغاز شد و به مدت پنج 

سال به طول انجامید. اما در نتیجه ی دیوارکشی و سرکوب بی امان غیرنظامیان، انتفاضه ی دوم به تدریج تاب و 

توان خود را از دست داد. مرگ عرفات هم پایان نمادینی بود برای »ساف« و نمایندگی مشروع مردم فلسطین.

با مرگ عرفات و روی کار آمدن محمود عباس که از سال های ۱۹۸۰ به عنوان یک حامی »عادی سازی روابط با 

اسراییل« شناخته می شد، جریان »فتح« به گروه های کوچک محلی تقسیم شد. ناتوانی دولت خودگردان از بهبود 

وضعیت اقتصادی از یک سو و باقی ماندن هزاران فلسطینی در زندان های اسرایيلی از سوی دیگر، خشم فراوانی 

۱- آدام هنیه. تبار خیزش؛ مسائل سرمایه داری معاصر در خاورمیانه. ترجمه: لادن احمدیان هروی. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، 

هنر و ارتباطات.
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را متوجه محمود عباس کرده بود.

در چنین بستری است که جنبش مقاومت اسلامی )حماس( به اعتبار شبکه ای قدرتمند از نهادهای اجتماعی خیریه 

که تنها حفاظ زندگی روزمره ی فلسطینیان بود، به رقابت با »فتح« برخاست. حماس، دست کم در سال های ابتدایی 

از منظر فساد اقتصادی نیروی سالمی حساب می شد که از دوران قرارداد اسلو مخالف سازش با اسراییل بود. این 

امر رفته رفته احترامی را برای این گروه در میان مردم به بار آورد که می توانست دستاوردهای مقاومتی انتفاضه 

را به سرمایه ی سیاسی خود بدل کند. اولین شوک در ژانویه ی ۲۰۰۶ رخ داد: در انتخابات شورای قانون گذاری 

فلسطین، حماس ۷۴ کرسی و فتح ۴۵ کرسی به دست آورد. با عزل اسماعیل هنیه ی حماسی از سمت نخست وزیری 

توسط محمود عباس و در مقابل در اختیار گرفتن کنترل نوار غزه و اخراج اعضای بلندپایه ی ساف از غزه توسط 

حماس در ژوئن ۲۰۰۷ بساط حکومت ائتلافی فتح و حماس بر باد رفت و عملا دو دولت فلسطینی به وجود آمد. 

در این حین خصوصی سازی های نئولیبرالی دولت خودگردان در کرانه ی باختری و برنامه های ریاضتی ناشی از آن، 

که به بدهکارسازی فزاینده ی فلسطینی ها منتهی شد، عملن بر توانایی های ایشان برای مبارزه تأثیر گذاشت. به 

این ترتیب مقاومت مردمی در جریان انتفاضه ی دوم، در کنار عوامل دیگری که به آن خواهیم پرداخت، جای خود 

را به حماس به عنوان یگانه نیرویی که امکان مقاومت عملی در مقابل اسراییل را داشت، داد.

حماس، محصول سرکوب انقلاب و پایان جنگ سرد

آن عوامل دیگر عبارت بود از سیر تحولات جهانی و منطقه ای که هم زمان با ظهور حماس به عنوان یک نیروی 

سیاسی در جبهه ی مقاومت در جریان بود. تبدیل اسلام ارتجاعی به یک نیروی سیاسی با پایگاه وسیع و توده گیر 

در منطقه ی موسوم به خاورمیانه، تنها در ادامه ی دو روند کمابیش هم زمان و متقارن ممکن شده است. از یک 

سو سرکوب خونین جنبش کمونیستی و تضعیف و در   نهایت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از 

سوی دیگر گسترش فلاکت اقتصادی در نتیجه ی سیاست های نئولیبرالی دیکته شده از سوی بانک جهانی، سازمان 

تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول در کشورهای مسلمان نشین.۲

اسلامی  مقاومت  حرکت  یعنی  فلسطین،  در  ارتجاعی  اسلام  اصلی  متشکل  سازمان  دو  که  نیست  عجیب  پس 

)حماس( و جنبش جهاد اسلامی، در اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتاد سازماندهی شدند. آنان غایبان 

۲- برای نوشتن این بخش از متن از متن »حماس چگونه حماس شد« که در سال ۱۳۹۲ توسط یکی از اعضای منجنیق نوشته شده 

بود استفاده شده است.

https://praxies.org/?p=2619
https://praxies.org/?p=2619
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اصلی نزدیک به دو دهه مقاومت در برابر اشغالگران اسراییلی بودند. مقاومت مسلحانه ی مردم فلسطین پیش 

از آن یا توسط سازمان های مارکسیستی ای نظیر »جبهه ی خلق برای آزادی فلسطین« یا »جبهه ی دموکراتیک برای 

آزادی فلسطین« و یا توسط سازمان های غیرمذهبی چپ گرایی مانند »جنبش آزادیبخش میهنی فلسطین« )فتح( 

ائتلافی  فلسطین،  مردم  مقاومت  ارگان  عمده ترین  )ساف(،  فلسطین«  آزادیبخش  »سازمان  می شد.  سازماندهی 

بود میان مسلمانان چپگرای انقلابی، ناسیونالیست های ضدامپریالیست و برخی سازمان ها و عناصر مارکسیست 

فلسطینی.

به  تنها  که  نبردی  بود،  اشغالگران  با  رویارو و خونین  نبردی  فلسطین درگیر  که جنبش مقاومت  در تمام مدتی 

سرزمین های اشغالی محدود نمی شد بلکه دامنه ی آن به اردن )اصلی ترین محل استقرار آوارگان فلسطینی( و حتا 

اغلب  مانند  آنها  بودند.  بنیانگذاران بعدی حماس مشغول کار دیگری  بودْ  اروپایی هم کشیده شده  کشورهای 

رهبران و بنیانگذاران بعدی جنبش های توده گرای اسلامی در خاورمیانه۳ نهادهای خیریه و مراکز تفریحی-مذهبی 

آوارگان  زندگی  مکان  پرجمعیت ترین  عنوان  به  اردن  در  بلکه  اشغالی،  در سرزمین های  تنها  نه  را  جوانان  برای 

فلسطینی سازمان می دادند، تا مردمی را که با گسترش بیکاری و فلاکت اقتصادی روز به روز فقیر تر می شدند، 

حول غذای مجانی و اردوهای ارزان یا رایگان ورزشی و تفریحی سازمان دهند. باید بر این نکته انگشت گذاشت 

که فقر در فلسطین تنها نتیجه ی مناسبات سرمایه داری نبود، بلکه پیش از آن بایرسازی زمین های کشاورزی و بستن 

راه دریا به روی فلسطینی ها، دو پایه ی اساسی امرار معاش مردم فلسطین را از آنها گرفته بود. این اما بخشی از 

سیاست مدون و برنامه ریزی شده ی اشغال گام به گام سرزمین های فلسطینی توسط اسراییل بود تا با فقیرسازی 

مردم فلسطین آنها را وادار به مهاجرت کند. امری که به واقع نیز در جریان بود و از دهه ی شصت موج مهاجرت 

مردم فلسطین هرگز منقطع نشده است.

شیخ احمد یاسین، یکی از بنیانگذاران و رهبران حماس که سرانجام بر روی ویلچرش توسط جوخه های نظامی 

ارتش اسراییل ترور شد، موضع آن روزی رهبران اسلام پناه را در برابر مقاومت مردم فلسطین روشن می کند. او 

در مورد برخورد خودش با یکی از مبارزان فلسطینی روایت می کند: »یکی از مبارزان که از شاگردانم بود وارد 

نیروهای آزادیبخش مردمی شده بود؛ به او گفتم: فرزندم! شما تحت تعقیب هستید، یعنی هر روز می خواهید 

عملیات انجام دهی؟ این چه کاری است که می کنی؟ گفت: بله مگر من جز این نارنجک چیزی دارم؟« او همچنین 

۳- از جمله خاندان صدر در عراق، خمینیست ها در ایران، طالبان در پاکستان و افغانستان، اخوان المسلمین در مصر و جماعت 

اسلامی و جبهه ی نجات اسلامی در الجزایر و مانند آنها.
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به خاطر می آورد: »وقتی در سال ۱۹۶۸ به اردن رفتم با یکی از جوانان فلسطینی حاضر در آنجا دیدار کردم، این 

جوان ساده به من گفت: من وارد فتح شده ام. پرسیدم: بسیار خب، که چی؟ جواب داد: ساکت شو، من خودم را 

وقف شما کردم، در اینجا باعث خلع درجه ی چند افسر اردنی شده ام. گفتم: آخر تو جوان نیم وجبی، می خواهی 

افسران اردنی را خلع درجه کنی و آنها را آواره ی خیابان ها بنمایی؟«۴

چنین است که وقتی خونین ترین نبرد میان مقاومت فلسطین و دولت اسراییل در جریان بود و دامنه ی آن حتا 

به کشورهای دیگر منطقه می رسید، در حالی که فلسطین و مقاومت آن به چنان مسئله ای تبدیل شده بودند که 

تمام نیروهای مترقی در هر کجای جهان، درگیر آن شده بودند؛ رهبران بعدی حماس مردد نسبت به لزوم مقاومت 

و بدون هیچ باوری به امکان آن، انجمن های خیریه و نهادهای ورزشی و تفریحی را با مجوز دولت اسراییل و با 

پا در میانی »شیخ هاشم خازندار« که به گفته ی خود یاسین از حامیان قرارداد کمپ دیوید و مخالفان ساف بوده 

است، تشکیل می دادند.

شیخ احمد یاسین ماجرای دریافت مجوز برای »مجمع اسلامی« در سال ۱۹۷۸ را چنین روایت می کند: »در آن 

شرایط سخت دست به دامن آقای شیخ هاشم خازندار شدیم؛ وی از اعضای سابق اخوان المسلمین و از طرفداران 

معاهده ی کمپ دیوید بود. وی ساف را مورد سرزنش قرار می داد و به آنها می گفت: شما متوجه نیستید؛ این 

معاهده، معاهده ی خوبی است. طرفداری ایشان از کمپ دیوید به حدی بود که قصد داشت هیاتی را برای اعلام 

حمایت از امضای این معاهده به مصر اعزام کند. خلاصه اینکه یکی از دوستان را به نزد او فرستادم ]…[ شیخ 

هاشم گفت: بسیار خب، من به دیدن ]مقامات اسراییلی[ می روم. اگر اشتباه نکنم روز یکشنبه به همراه یکی از 

اعضای مجمع به نام عبدالعال به وزارت کشور رفت. این شیخ هاشم زبان تندی داشت بنابراین در وزارت کشور 

شروع به داد و فریاد کرد ]… و گفت:[ من این مجمع و اعضای آن را می شناسم و آنها را تائید می کنم؛ خلاصه 

آنقدر این حرف ها را زد که موافقت آنها را برای اعطای مجوز جلب کرد«.

این سال ها هم زمان بود با سرکوب جنبش چپ در منطقه. در سال ۱۹۷۹ صدام حسین در عراق به قدرت رسید و 

جنبش کمونیستی را در عراق به شدت سرکوب کرد. صدام هرچند روابط حسنه ای با ساف نیز داشت اما با جدیت 

از حماس و جریان اسلام ارتجاعی در فلسطین حمایت می کرد. سرکوب انقلاب بهمن ۵۷ در ایران نیز به کشتار 

وسیع کمونیست ها و مسلمانان چپگرای انقلابی منجر شد. جنبش چپ در مصر پس از کودتای انور سادات در 

۴- تمامی نقل قول ها از شیخ احمد یاسین از قسمت دوم و سوم »تاریخ شفاهی حماس به روایت شیخ احمد یاسین« منتشر شده 

در خبرگزاری فارس نقل شده و در این آدرس و این آدرس قابل دسترسی است

https://bah1359.tebyan.net/viewPost.aspx?PostID=54309
https://bah1359.tebyan.net/viewPost.aspx?PostID=54308
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۱۹۷۰ به محاق رفته بود و امضای قرارداد کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ میان مصر و اسراییل با پا درمیانی آمریکا 

آخرین حمایت های باقی مانده ی ناصریسم مصری را از مقاومت فلسطین از میان برداشت. اتحاد شوروی نیز در 

این سال ها دستخوش تحولات بزرگی بود. از سال ۱۹۸۵ میخاییل گورباچف به رهبری حزب کمونیست رسید و در 

سال ۱۹۸۸ رسمن اعلام کرد که شوروی دیگر از دکترین برژنف پیروی نمی کند، روندی که در   نهایت به فروپاشی 

شوروی در ۱۹۹۱ ختم شد. پیش از آن هم سیاست تنش زدایی میان بلوک شرق و غرب جریان داشت و از سال ها 

قبل حمایت های شوروی از مقاومت فلسطین رو به کاهش گذاشته بود. مجموعه ی این شرایط نه تنها جناح چپ 

و کمونیست مقاومت مردم فلسطین را، که متحدان استراتژیک خود را در منطقه از دست داده بودند، تضعیف 

در   نهایت  که  دشواری  بن بست  شود.  به شدت ضعیف  نیز  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  شد  موجب  بلکه  کرد 

چریک های پیر فلسطینی را در ۹ سپتامبر ۱۹۹۳ پای میز مذاکره نشاند و باقی مانده ی محبوبیت رهبری ساف را با 

امضای قرارداد صلح بر باد داد.

در حالی که حماس با حضور در انتفاضه ی اول آرام آرام وارد جغرافیای سیاسی فلسطین شده بود، انعقاد قرارداد 

اسلو و تضعیف توامان نیروهای چپ و کمونیست در فلسطین و منطقه فرصتی طلایی در اختیار حماس گذاشت 

تا به عنوان نیرویی مخالف قرارداد اسلو پا به عرصه ی عمومی بگذارد. خروج سازمان های مارکسیستی مخالف 

قرارداد اسلو از ائتلاف با فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین، تصفیه ی نیروهای رادیکال از صفوف فتح و ساف و 

بالا گرفتن اختلافات داخلی در درون فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین مجموعه ی این سازمان ها را، که تا آن زمان 

نیروی اصلی مقاومت فلسطین بودند، در نیمه ی پایانی دهه ی نود بیش از پیش تضعیف کرد. با آغاز قرن جدید 

دستگاه سرکوب اسراییل یورش به سازمان های اصلی مقاومت فلسطین را برای یک سره کردن کار مقاومت آغاز کرد. 

ابوعلی مصطفا رهبر جبهه ی خلق برای آزادی فلسطین و جانشین جرج حبش، که به دلیل کهولت سن و بیماری 

شدید توان رهبری جبهه را از دست داده بود، در اوت ۲۰۰۱ در رام الله در کرانه ی باختری توسط جوخه های 

ترور اسراییل در دفتر کارش کشته شد. تقریبن بلافاصله و در سال ۲۰۰۲ پلیس حکومت خودگردان فلسطین احمد 

سعدات، جانشین او را بازداشت کرد که تا سال ۲۰۰۶ در زندان دولت خودگردان بود و سپس طی عملیاتی ظاهرن 

توسط ارتش اسراییل ربوده و به داخل اسراییل منتقل شد و اکنون با حکم ۳۰ سال زندان در حبس به سر می برد. 

مروان برغوثی، فرمانده ی نظامی بلندمرتبه ی جنبش فتح و از مخالفان قرارداد اسلو نیز در سال ۲۰۰۲ توسط ارتش 

اسراییل بازداشت و با حکم ۵ بار حبس ابد زندانی شد.

به این ترتیب درست در شرایطی که امکان هر نوع مقاومتی مسدود به نظر می رسید، جنبش های سازماندهی شده 
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توسط اسلام ارتجاعی از راه رسیدند و تمام آن نیرویی را که حول بنیادهای خیریه سازماندهی کرده بودند، به کار 

گرفتند. آنها اکنون تبدیل به یگانه امید جمعی مردمانی شده بودند که در جستجوی رستگاری بودند و ارگان های 

مقاومت آنها از هم پاشیده بود. چند سال بعد بود که اسراییل این بار حملات خود را متوجه حماس کرد و با ترور 

پیاپی رهبران حماس، یعنی شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی در سال ۲۰۰۴ زمانی علیه این سازمان وارد اقدام 

شد که دیگر این نیرو به نیرویی دارای پایگاه توده ای تبدیل شده بود و به فاصله ی دو سال توانست رای بالایی 

در انتخابات به دست بیاورد.

تناقض ها و تضادهای درونی حماس

این توجه کرد که  به  باید  با فلسطین  توامان  با حماس و  برای مواجهه ی اصولی  تاریخی  این سوابق  از  گذشته 

از  حماس، هم به عنوان نیروی هژمون در مقاومت فلسطین و هم به عنوان دولت نسبتن حاکم در نوار غزه 

سال ۲۰۰۷، خود از تاثیر و تاثرات تحولات اجتماعی برکنار نبوده و نمی توانسته باشد. در واقع دو روند متناقضِ 

قرار گرفتن در مقام نوک پیکان مقاومت مردم فلسطین علیه اشغال از سویی و قرار گرفتن در موقعیت شبه دولت 

حاکم بر نوار غزه از سوی دیگر خود حماس را نیز دچار تحولاتی درونی کرده است. از سویی برای نمونه حضور 

زنانی چون مریم محمد فرهات )ام نیدال(، جمیله الشنطی، مریم صالح و مونا منصور در رده های بالای تشکیلاتی 

و تشکیلات اداری-دولتی حماس را می توان از اثرات تبدیل یک جریان حاشیه ای به نیروی هژمون در مقاومت 

فلسطین دانست، بی آن که این رشد تشکیلاتی ماهیت ضدزن یک جریان بنیادگرای اسلامی را دچار تحولی بنیادین 

مسئولیت  از  بخشی  غزه  مردم  دیدگاه  از  غزه  نوار  بر  حاکم  شبه دولت  مقام  در  دیگر حماس  از سوی  و  کند۵ 

نابسمانی های اقتصادی این منطقه را بر عهده دارد، نابسامانی هایی که البته آمیخته ای از نتایج بیش از ۱۶ سال 

محاصره ی اقتصادی غزه توسط اسراییل، سیاست های رقابت جویانه ی دولت خودگردان فلسطین در کرانه ی باختری 

و نیز جهت گیری طبقاتی خود حماس است. مواردی نظیر قطع مکرر برق، گرانی رو به فزونی کالا و خدمات، 

گسترش بیکاری و به تبع آن فقر در نوار غزه و هم چنین افزایش های مالیات های عمومی توسط حماس در کنار این 

۵- حضور زنان در رده های بالای تشکیلاتی و مدیریتی به خودی خود موضع هیچ تشکلی را نسبت به مسئله ی ستم جنسیتی-

جنسی تغییر نمی دهد. نمونه ی مشابه این حضور را برای مثال در حضور افرادی چون مرضیه حدیدچی دباغ یا معصومه ابتکار 

در میان رده های بالای تشکیلاتی و مدیریتی جریان خمینیستی ضدانقلاب بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی مشاهده کرده ایم. اما 

در ضمن نشان دهنده ی این است که یک جریان بنیادگرا و ضدزن، حضور اجتماعی زنان را به رسمیت می شناسد و این مسئله به 

سبک خود این جریانات در صفوف آنها بازتاب دارد. برخلاف جریان هایی مانند طالبان یا داعش که اساسن حضور اجتماعی زنان 

را به هیچ شکلی و به هیچ سبکی به رسمیت نمی شناسند.
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واقعیت که بسیاری از رهبران حماس و خانواده های آنان در خارج از نوار غزه زندگی می کنند همراه با شایعاتی 

در مورد این که بخشی از کمک های دریافتی از ایران، قطر، ترکیه و دیگر حامیان حماس صرف زندگی مرفه این 

افراد می شود، موجب تعمیق فزاینده ی نارضایتی در مردمی شده است که در جوار حکومتی اشغالگر، در ضمن 

تحت استیلای حماس نیز زندگی می کنند. به همین دلیل است که اگر اعتراضات متاثر از خیزش های موسوم به 

از غزه در کرانه ی باختریِ  اما بیش  یافت  »بهار عربی« در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ هرچند در غزه هم نمودی 

تحت حاکمیت فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین گسترش پیدا کرد، دست کم از نوامبر ۲۰۱۸ در غزه سلسله ای 

از اعتراضات معیشتی در جریان بوده است. این اعتراضات هرچند در آغاز خود بیشتر علیه محاصره ی غزه توسط 

اسراییل و سیاست های دولت خودگردان فلسطین در کرانه ی باختری بوده اما به مرور علیه حاکمان حماسی غزه 

نیز جهت گرفته و به همین واسطه توسط نیروی امنیتی و شبه نظامیان وابسته به حماس سرکوب هم شده است. 

از جمله می توان به تظاهرات چهار روزه و سرکوب متعاقب آن در مارس ۲۰۱۹ و اخیرترین آنها در جولای ۲۰۲۳ 

)مرداد ۱۴۰۲( اشاره کرد.

به این ترتیب موقعیت متناقض حماس از این قرار است که از سویی اصلی ترین نیروی مسلح مقاومت فلسطین 

به شمار می رود و از سوی دیگر در مقام حکمرانی با بحران مشروعیت از جانب مردمی روبه روست که به شکل 

فزاینده ای فقیرتر می شوند. بنابراین شاید بتوان یکی از دلایل تحرکاتی نظیر عملیات »طوفان القصی« را همین 

موقعیت متناقضی دانست که حماس تلاش می کند آن را به نفع موقعیت »نیروی اصلی مقاومت« حل و فصل 

کند و به همین دلیل با فاصله ی کوتاهی از سی امین سالگرد انعقاد قرارداد اسلو چنین عملیاتی را برنامه ریزی و 

اجرا می کند.

در مورد ۷ اکتبر

اکنون و پس از ۷ اکتبر و عملیات »طوفان القصی« در موقعیت متفاوتی به سر می بریم. تهاجم نظامی تمام عیار 

اسراییل به نوار غزه، هرچند توسط خود اسراییل و حامیان پر شمار آن در میان دولتمردان غرب و سرتاسر جهان 

تحت عنوان »عملیات تلافی جویانه« صورت بندی شده و مشروع جلوه داده می شود اما در واقع بخشی از روند 

اشغال مداومی است که توصیف شد، و این فراز خون بار و جنایت کارانه از اشغال، بیش و کم مانند فرازهای 

پیشین با پشتیبانی و حمایت بی چون و چرای دولت های غربی همراه است. اما برای پرداختن به این لحظه ابتدا 

باید تکلیف را با خود »۷ اکتبر« و عملیات »طوفان القصی« روشن کرد. آنچه که برای مواجه نشدن با ۷ اکتبر به کار 
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می آید این است که این عملیات »جنایت« نامیده شود. برای »جنایت« نامیدن این عملیات البته باید نسبت این 

عملیات با مقاومت فلسطین انکار و حماس تنها نیروی حاضر در عملیات قلمداد شود. هرچند با یورش تمام عیار 

ارتش صهیونیستی به غزه تشکیلات دولت خودگردان فلسطین در کرانه ی باختری و شخص محمود عباس فرصت 

را مغتنم شمردند تا در پرتو جنایت روزمره ی اسراییل حماس را مقصر جلوه دهند اما نسبت این جریان با آرمان 

فلسطین از سال ها پیش روشن شده است. برای نیروهای دیگر حاضر در مقاومت فلسطین حضور یا عدم حضور 

در طوفان القصی به معنای انتخابی بین مرگ و زندگی بوده است. چنان که در این عملیات هم »گردان های ابو 

علی مصطفی« وابسته به جبهه ی خلق برای آزادی فلسطین حضور داشته اند و هم »گردان های مقاومت ملی« 

وابسته به جبهه ی دموکراتیک برای آزادی فلسطین، و این یعنی حضور دو سازمان بااهمیت بازمانده از جنبش 

کمونیستی فلسطین در این عملیات هرچند توان رزمی آنها قابل مقایسه با توان رزمی حماس نباشد.

این که در »کیبوتص بئری« صندوقی برای کمک به کارگرانی که از غزه برای کار به کیبوتص می آمدند وجود داشته، 

این که فعال صلح طلبی به نام »هاییم کاتسمن« در میان کشته شدگان قرار دارد، این که کسانی که فقط برای شرکت 

در یک جشنواره ی موسیقی به این منطقه آمده بودند کشته شده اند یا این که »کیبوتص« می توانست لااقل پیش 

از آغاز دست اندازی خصوصی سازی به آن از میانه ی دهه ی نود، به عنوان الگویی از بنای سوسیالیسم معرفی شود 

که دل از برخی سوسیالیست های ایرانی هم برده بود،۶ چیزی را توضیح نمی دهد هرچند به کار تبلیغات رسانه ای 

می آید.

مسئله فقط حذف دقیق و نظام مند پدیده ی »اشغال« از این تصاویر نیست. مسئله فقط جرم انگاری از مقاومت 

در برابر اشغال نیست. بلکه مسئله دقیقن شکلی از انحصار »حق اعمال خشونت« در دستان نیرویی است که 

می تواند با اتکا به پشتیبانی جهانی آن را اعمال کند. در مثالی مناقشه برانگیز فرض بگیریم وقتی قاسم سلیمانی، 

فرمانده ی جنایتکار سپاه قدس و شخص دوم کشور بعد از علی خامنه ای که دارای مقام و منسبی رسمی و قانونی 

بود، توسط نیروی رسمی نظامی آمریکا در یک عملیات تروریستی کشته شد و رییس جمهور آمریکا این صحنه را 

به صورت مستقیم نظاره کرد، در اقدامی واکنشی جمهوری اسلامی اینقدر جسارت می داشت که نه شخص دوم 

سیاست رسمی در آمریکا بلکه فرمانده ی نظامی ارتش آمریکا در عراق را، که اگر نه بیشتر حداقل به اندازه ی قاسم 

سلیمانی در جنایت مشارکت داشته است، با تشریفاتی مشابه ترور کند. قابل تصور است که چه طوفانی در جهان 

۶- برای نمونه نگاه کنید به مقالات متعدد، از جمله به قلم خلیل ملکی و حسین ملک در نشریه ی علم و زندگی، ارگان جامعه ی 

سوسیالیست های ایران.
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به پا می شد و چقدر امکان می داشت که اتحادی برای حمله ی نظامی به ایران شکل بگیرد چرا که انحصار حق 

اعمال خشونت نقض شده بود. بنابراین روشن است کسی توجهی به خشونت نهفته در جشنواره ی موسیقی ای 

نکند که تنها با سیزده کیلومتر فاصله از جایی برگزار می شود که مردم آن شانزده سال است از زمین و دریا در 

محاصره قرار دارند و در همین شانزده سال و پیش از ۷ اکتبر دست کم چهار بار مورد تهاجم گسترده و چند روزه ی 

موشکی قرار گرفته اند.

بنابراین بررسی مسئله ی ۷ اکتبر بدون توجه به مسئله ی »اشغال« و بدون در نظر گرفتن اجماع جهانی در مورد 

جرم انگاری از مقاومت در برابر اشغال و انحصار حق اعمال خشونت شدنی نیست. شما ممکن است در درون یک 

کیبوتص خیلی سوسیالیستی و برابرانه و آزاد زندگی کنید، ممکن است خواهان صلح با فلسطین و مدافع حقوق 

کارگران فلسطینی شاغل در اسراییل باشید و ممکن است صندوقی برای کمک خیریه به کارگران فلسطینی شاغل 

در کیبوتص راه انداخته باشید اما در نهایت برای یک فلسطینی شما کسی هستید که بر زمینی اشغال شده سکونت 

دارید و بخشی از ساز و کار اشغالی هستید که در طول نزدیک به هشت دهه ی گذشته حتا برای یک لحظه 

متوقف نشده است و آن محاصره ی شانزده ساله و آوارگان فلسطینی ای که امکان بازگشت به سرزمین خودشان را 

ندارند و آن دیوار حائل به شما نیز مربوط می شود.

فروپاشی  از  بعد  جهانی  رقابت  و  قدرت  تقسیم  لایتجزای  بخش  و  جهانی  روندی  نیز  مقاومت  از  جرم انگاری 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. مشروعیت یا مجرمانه بودن این مقاومت با نسبت آن و نظم جهانی 

سرمایه داری، با تمام بلوک ها و رقابت های داخلی آن، سنجیده می شود. به همین دلیل است که برای نمونه در 

فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه ی اروپا حتا برای نمونه یک گروهک راست و ناسیونالیست افراطی، که 

برخی از آنها اتفاقن در خاک اروپا دست به عمل تروریستی زده اند، ثبت نشده ولی در عوض در کنار انواع و 

اقسام دار و دسته های بنیادگرای اسلامی در سرتاسر جهان، نام چندین و چند سازمان مسلح کمونیستی نیز به 

چشم می خورد. به این ترتیب شما می توانید مسلح باشید اما »اسلامگرا« یا »کمونیست« نباشید یا اگر هر کدام از 

اینها بودید با حکومت هایی در نبرد باشید که بلوک های هژمونیک جهان سرمایه قصدی برای دفاع از آنان ندارند.

چپ واقعن موجود فلسطین

توضیح دادیم که برخی سازمان های چپ و کمونیست فلسطینی نیز در عملیات »طوفان الاقصی« شرکت داشته اند. 

را در  تبلیغات چپ محور مقاومتی، هرگز خودشان  این سازمان ها، برخلاف برخی  البته به خوبی می دانیم که 



15

با حماس چه کنیم؟

در  چه  و  غزه  در  چه  گذشته،  سال های  معیشتی  اعتراضات  تمام  در  آنها  نکرده اند.  منحل  آن  اراده ی  و  حماس 

کرانه ی باختری، از مردم تهی دست شده و اعتراضات آنان پشتیبانی کرده اند و در حد امکان و میزان نفوذی که در 

اتحادیه های صنفی و کارگری دارند تلاش داشته اند با سازمان دادن اعتصابات و حضور موثر در آنها، ضمن مبارزه 

علیه اشغالگران اسراییلی، با رهبران دولت خودگردان فلسطین و شبه دولت حماس در غزه نیز مقابله کنند و به 

همین واسطه به طور دائم تحت فشار، تعقیب و بازداشت بوده اند. اما با وجود چنین شرایطی چرا این نیروها در 

ضمن در انواع اشکال همکاری با حماس به سر می برند و از جمله شاخه های نظامی آنها در طوفان الاقصی شرکت 

کرده اند که منطقن نیاز به حدی از هماهنگی و همکاری دارد؟ نسبت پیچیده ی این نیروها با حماس بی ربط 

به نسبت پیچیده ای که چپ به طور عام و چپ ایرانی به طور خاص، در پرتو چنین شرایطی با آرمان و مبارزه ی 

فلسطین برقرار می کند نیست اما برای تشریح این وضعیت هم در وجه سلبی و هم در وجه ایجابی، ابتدا لازم 

است هرگونه پرده پوشی را کنار گذاشت و با اصل واقعیت روبه رو شد: به خوبی می دانیم که تبلیغات رسانه های 

جریان سلطه و نهادها و دولت های امپریالیستی در مورد میزان وابستگی و حتا رابطه ی این جریانات با جمهوری 

اسلامی، به اندازه ی خبر طراحی »طوفان الاقصی« در تهران، بی ربط و مربوط به نزاع های ژئوپولیتیک است اما 

در ضمن باید اذعان داشت این جریانات نیز حدی از ارتباط با جمهوری اسلامی را دارند و اتفاقن هرچه نقش 

آنها در مقاومت فلسطین جدی تر به شمار می رود میزان این ارتباط نیز بیشتر است. اگر دو نیروی اصلی جنبش 

کمونیستی در فلسطین را جبهه ی دموکراتیک برای آزادی فلسطین و جبهه ی خلق برای آزادی فلسطین بدانیم، هر 

دوی این جریانات، اولی کمتر و دومی بیشتر، با جمهوری اسلامی ارتباط دارند اما اهمیت دارد که ارتباط دقیقن به 

عنوان »ارتباط« صورت بندی شود که فاصله ی فراوانی با سطحی از وابستگی مالی و نظامی جریاناتی مانند حماس، 

اما هم چنان می تواند برای ما به عنوان  جهاد اسلامی و جبهه ی خلق برای آزادی فلسطین-فرماندهی کل دارد 

کمونیست های ایرانی آزارنده و هشداردهنده باشد. برای نمونه شبکه ی دفاع از زندانیان سیاسی فلسطینی موسوم 

به »صامدون«، شبکه ای است که در کشورهای مختلف شعبه دارد و به تازگی شعبه ی آن در آلمان به عنوان »گروه 

تروریستی« شناخته شده، فعالیت هایش ممنوع و اعضای آن بازداشت شده و در معرض دیپورت قرار دارند. گفته 

می شود، و به احتمال قریب به یقین درست است، که این شبکه تا حد زیادی به جبهه ی خلق برای آزادی فلسطین 

وابستگی دارد. »صامدون« در ایران نیز شعبه ای دارد. مسئول صامدون در ایران یک دانشجوی حزب اللهی رشته ی 

مطالعات بریتانیا به نام الهام عابدینی است که در ضمن مجری برنامه ای به نام »سیاست خارجی« در تلویزیون 

بوده است. همکاران و مدعوان این شبکه در جلساتی که در ایران برگزار می کنند علاوه بر عناصر حزب اللهی و 
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بسیجی های »عدالت خواه« تاکنون برخی از عناصر جریان چپ محور مقاومتی »جدال«، و به طور مشخص پریسا 

نصرآبادی و ناهید پورعیسی و امیر خراسانی، هم بوده اند. این تنها بخش کوچکی از واقعیتی است که وقتی به 

سمت همکاری با جریان های فلسطینی گام برمی داریم و از محدوده ی رویا و خیال خارج می شویم با آن مواجه 

خواهیم شد و لاپوشانی آن، احیانن برای سوءاستفاده نکردن دشمن نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.

ببر کاغذی محور مقاومت

یکی دیگر از نتایج بلافصل تهاجم اسراییل و نسل کشی جاری در نوار غزه آشکار شدن این واقعیت است که به رغم 

هارت و پورت ها و تبلیغات فراوان، اجزای غیرفلسطینی »محور مقاومت« ببر کاغذی ای بیش نبوده اند. هرچند 

حماس نیز متحمل شکست نظامی شده اما این شکست، با »شکست« اجزای غیرفلسطینی محور مقاومت تفاوت 

دارد. با وجود این که در اقدامی تبلیغاتی به فاصله ی کوتاهی از »طوفان الاقصی« در خیابان های ایران جشنی 

حکومتی بر پا شد و مقامات بلندمرتبه ی سیاسی و نظامی پشت تریبون های رسمی برای اسراییل رجز خواندند، در 

همان روزهای اول علی خامنه ای به عنوان نماد کل نظام سیاسی حاکم در ایران و فرمانده ی والامقام جزء ایرانی 

محور مقاومت به نماز جمعه آمد تا ضمن تکرار شعارهای همیشگی و تکراری، هرگونه ارتباط طوفان الاقصی با 

جمهوری اسلامی را تکذیب کند.

حزب الله لبنان نیز از همان روزهای ابتدایی از این شایعه استقبال کرد که حزب الله به زودی وارد نبرد با اسراییل 

خواهد شد اما غیر از راکت پرانی های پراکنده، که بلافاصله پاسخی موشکی از جانب اسراییل دریافت می کرد، 

دست به اقدام دیگری نزد. در حالی که حزب الله لبنان تاکید کرده بود ورود زمینی ارتش اسراییل به غزه را تحمل 

نخواهد کرد و با تمام توان نظامی اش وارد »میدان« خواهد شد، وقتی آشکار شد که ارتش اسراییل واقعن به صورت 

زمینی نیز وارد غزه خواهد شد »سید حسن نصرالله« با تبلیغات فراوان در یک برنامه ی تصویری ظاهر شد تا بعد 

از خط و نشان کشیدن ها و عر و تیز کردن ها سرانجام روشن کند که حزب الله لبنان وارد این درگیری نخواهد 

شد و هم چنان به پراندن راکت های پراکنده ادامه خواهد داد، چنان که حتا با وجود اشغال بخش اعظمی از غزه 

هم چنان خبری از ورود حزب الله نیست و نخواهد بود.

دیگر گروه ها و حتا دولت های وابسته به محور مقاومت نیز، از جمله در یمن و عراق و سوریه، غیر از شلیک چند 

موشک و راکت به سمت اهداف نظامی مهمی که هیچ کدام به هدف برخورد نکرد، اقدام دیگری صورت ندادند و 

با وجود این که برخی از این گروه ها در عراق نسبت به گرفتن انتقام مردم فلسطین از وزیر امور خارجه ی آمریکا 
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در جریان سفر اخیرش به این کشور گفته بودند، حتا یک ترقه نیز در نکردند.

اتفاقن محدودیت های تمامی جبهه ی موسوم به »محور مقاومت«، به شمول حماس، به دلیل وابستگی به دولت ها 

و از این طریق سیطره ی دولت ها بر اعمال این نیروها به خوبی در هفته های اخیر آشکار شد. این نیروها، و در 

راس همه حماس، احتمالن توان این را داشتند که دامنه ی درگیری نظامی را به بیرون از غزه گسترش دهند و حتا 

در صورت لزوم این درگیری را به کشورهای اروپایی و ایالات متحده بکشانند اما مسئله این است که این نیروها در 

عین حال باید حافظ منافع بین المللی و منطقه ای جمهوری اسلامی و دولت سوریه، و در مورد خاص حماس دولت 

ترکیه و حکومت قطر نیز باشند. »ببر کاغذی« این بار محور مقاومتی بود که سال ها برای اسراییل رجز می خواند و 

با ایجاد و تجهیز گروه های نیابتی در سرتاسر منطقه مدعی این بود که در حال تبدیل شدن به قدرت اول منطقه 

است اما در مواجهه با زمین سفت واقعیت تمام دندان های نمایشی اش فرو افتاد.

تبلیغات پر دامنه در مورد یاری های سایبری جمهوری اسلامی به »مقاومت فلسطین« و »شکست های سهمگینی« 

این حوزه متحمل شده است و جستجو برای یافتن سویه های پنهان و اشارات دلربای سخنرانی  که اسراییل در 

حسن نصرالله که در تمام دم و دستگاه تبلیغاتی »محور مقاومت« جریان دارد از قضا آشکارکننده ی این است که 

این بوقچی های حقیر بیش از همه به واقعیتی که لخت و عور در برابر چشم همه گان آشکار شده واقف هستند.

همبستگی بین المللی؛ امکان ها و محدودیت ها

در هفته های اخیر شاهد تظاهرات گسترده در بسیاری از کشورهای جهان در دفاع از مردم فلسطین بوده ایم. 

این تظاهرات گسترده در کشورهای مختلف توانست به مرور فضای ضدفلسطینی شکل گرفته به یاری  هرچند 

مقامات رسمی و رسانه های جریان اصلی به واسطه ی صورت بندی عملیات »طوفان القصی« تحت عنوان »بزرگترین 

جنایت علیه یهودیان بعد از هولوکاست« را بشکند و حتا دولت آلمان را در مورد ممنوعیت تظاهرات در حمایت از 

فلسطین به عقب نشینی وادار کند۷ اما نه تنها در توقف نسل کشی در غزه موفق نبوده بلکه حتا نتوانسته واکنش 

خصمانه ی دولت های غربی علیه مردم فلسطین و هم دستی آشکار آنان با دولت اسراییل را دچار خلل کند.

۷- در آلمان پیچیدگی وضعیت در ضمن از اینجا ناشی می شود که علاوه بر تمامی احزاب رسمی، به شمول بسیاری از فراکسیون های 

داخلی حزب چپ، در عین حال بخش نسبتن قابل توجهی از چپ فراپارلمانی و دسته جات ضدفاشیست و آنارشیست نیز در نظر به 

طرفداری از اسراییل و در عمل به طرفداری از افدامات دولت و ارتش اسراییل می پردازند. این گرایش در چپ رسمی و فراپارلمانی 

آلمان که به »ضدآلمانی« )Antideutsche( شهرت دارند، از مبارزه با ناسیونالیسم در آلمان به میانجی یادآوری مداوم نسل کشی 

یهودی ها توسط آلمان نازی آغاز شدند و به مرور به مدافعان تمام قد دولت اسراییل تبدیل گشتند. مشابه این گرایش اما نه به این 

گستردگی تنها در اتریش )شاید به دلیل ریشه ی مشترک آلمانی( وجود دارد.
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با  مسئله گسترده نبودن تظاهرات نیست. صدها هزار نفر در هفته های اخیر به خیابان های جهان آمده اند و 

تعمیق جنایات اسراییل هردم به تعداد تظاهرات کنندگان افزوده می شود. مسئله این است که حد نهایی چنین 

تظاهرات هایی همین است و امکانی بیش از این در آنها وجود ندارد. در یک یادآوری تاریخی باید به یاد آورد 

پیش از آغاز حمله ی آمریکا و متحدانش به عراق و در اثنای آن، تظاهراتی به مراتب عظیم تر در تمامی جهان بر 

پا شد اما نه توانست جلوی حمله ی نظامی و اشغال عراق را بگیرد و نه توانست اشغالگران را وادار کند بعد از 

سرنگونی رژیم صدام حسین عراق را فورن ترک کنند.

معرفی  ویتنام«  »جنبش ضدجنگ  عنوان  تحت  امروز  که  بیاوریم  یاد  به  را  جنبشی  تاریخی  مقایسه ی  یک  در 

می شود و تصویری که از آن وجود دارد تظاهرات عظیم و فرسایشی شدن جنگ ارتش آمریکا با ویت کنگ های 

ویتنامی است. این تصویر دو نکته ی اساسی را با دقتی ریاضی وار حذف و تحریف می کند که از قضا به مسئله ی 

علیه  تظاهرات  ویتنام صرفن  با  ارتباط  در  تظاهرات  این که  اول  است.  مربوط  فلسطین  با  ارتباط  در  ما  امروز 

مداخله ی نظامی ارتش آمریکا در ویتنام نبود بلکه هم چنین تظاهراتی بود که مسئله ی دفاع از نبرد آزادی بخش 

خلق ویتنام و نماینده ی سیاسی-نظامی آن یعنی ویت کنگ ها رویکرد هژمونیک آن محسوب می شد. به این ترتیب 

نبردی  از  دفاع  در  و  ایجابی  رویکردی  بلکه  نبود  »علیه«  و  سلبی  رویکردی  ویتنام  مورد  در  تظاهرات  رویکرد 

آزادی بخش بود. رویکردی که به وضوح در تظاهرات هفته های اخیر در دفاع از مردم فلسطین غایب است یا 

دست کم رویکردی هژمونیک نیست. دوم این که بخشی از این جنبش بزرگ در دفاع از مبارزات مردم ویتنام صرفن 

به تظاهرات در خیابان های جهان محدود نمی شد. آنچه که ارنستو چه گوارا به کوتاه ترین شکل ممکن در جمله ی 

»یک، دو، سه، بسیار ویتنام های دیگر به پا کنیم« صورت بندی کرده بود به تمامی یکی از معناهای خودش را در 

تعرض به نیروهای آمریکایی، از جمله به دلیل ارتش کشی آنان به ویتنام، می یافت. برای نمونه »فراکسیون ارتش 

سرخ« )RAF( در آلمان اساسن از درون مبارزات دفاع از نبرد آزادی بخش ویتنام شکل گرفت و نه تنها در سال 

۱۹۷۶ در پایگاه رادیوی نظامی آمریکا در فرانکفورت بمب گذاشت بلکه از آن پس و با درس آموزی از تجربه ی 

نبرد رهایی بخش ویتنام، حتا بعد از خروج آمریکا از این کشور تهاجم نظامی به اهدافی را که مربوط به مداخله ی 

امپریالیستی در کشورهای جنوب بودند متوقف نکرد.۸ در نمونه ای دیگر در ایران سازمان مجاهدین خلق بعد 

از ترور ناموفق ژنرال هارولد پرایس، رییس بخش نیروی هوایی و گروه مشاوره ی مساعدت نظامی در ایران، در 

۸-  برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به متن »جنگ علیه جنگ«، از اسناد داخلی چپ رادیکال آلمان در سال ۱۹۹۲. در شماره ی 

اول گاهنامه ی منجنیق.

http://manjanigh.com/doc/manjanigh1_s.pdf
http://manjanigh.com/doc/manjanigh1_s.pdf
http://manjanigh.com/doc/manjanigh1_s.pdf
http://manjanigh.com/doc/manjanigh1_s.pdf
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خرداد ۱۳۵۱، طی اطلاعیه ای یکی از دلایل این عملیات را »اعلام پشتیبانی از جنبش های آزادی بخش جهانی در 

گسترده ساختن جبهه ی نبرد ضدامپریالیستی، به خصوص انقلاب خلق قهرمان ویتنام« عنوان کرد.۸ چنین بود که 

دفاع از مبارزات مردم ویتنام تنها دفاعی سلبی نبود بلکه هم چنین دفاعی تعرضی به منافع آمریکا از ژاپن تا ایران 

و از آلمان تا خود آمریکا بود. همین امر و گسترش جبهه ی نبرد یکی دیگر از دلایل خروج آمریکا از ویتنام محسوب 

می شد. دلیلی که کسی چندان مایل نیست آن را به یاد بیاورد.

از مبارزه با امپریالیسم در فلسطین تا مبارزه ی طبقاتی در ایران

بگذارید این بخش را با این توافق شروع کنیم که تنها نیرویی در ایران که در نهایت قادر به سرنگونی انقلابی 

با جمهوری اسلامی نه  از مبارزه ی طبقاتی است. مبارزه ی طبقاتی  جمهوری اسلامی خواهد بود نیروی برآمده 

از هر چیز محصول مستقیم  بیش  واقعیتی است که  بلکه  آن  از سوی مخالفان کمونیست  پدیده ای جعل شده 

جمهوری اسلامی به مثابه یک نظم خشن سرمایه داری است. با آنکه مبارزه ی طبقاتی یک امر خودبه خودی نیست 

و نیازمند درجات مختلف سازماندهی است، امری که هنوز در سطوح موثری دیده نمی شود، اما باید اذعان کرد که 

تداوم ستم طبقاتی به رشد درجاتی از آگاهی طبقاتی منجر شده است. هرچند این آگاهی طبقاتی هنوز پدیده ای 

فراگیر نیست اما نشانه هایی از آن در قیام های توده ای و مبارزات صنفی سالیان اخیر دیده می شود.

اما پیش از ادامه ی متن به طور مختصر باید روشن کرد که منظور از »مبارزه ی طبقاتی« چیست که چنین جایگاهی 

در تحلیل سیاسی به آن داده می شود؟ به نظر می رسد به اعتبار کلیشه های موجود در وهله ی نخست باید از این 

صحبت کنیم که منظور از »مبارزه ی طبقاتی« چه نیست؟

اول( منظور از مبارزه ی طبقاتی این نیست که سوژه های برآمده از اشکال سلطه و ستمی چون »سلطه ی جنسی 

و جنسیتی«، »ستم ملی« و »ستم زیست محیطی« بی اهمیت اند یا نسبت به سوژه ی »طبقه ی کارگر« درجه ی دوم 

هستند.

دوم( منظور از مبارزه ی طبقاتی این نیست که مبارزه علیه وضع موجود نمی تواند و نباید از مبارزه علیه وجوه 

دیگر سلطه و ستم )غیر از »ستم طبقاتی«( شروع شود.

اکنون راحت تر می توان استدلال کرد که دقیقن منظور از »مبارزه ی طبقاتی« در بستر سرمایه داری چیست:

۸- نگاه کنید به »من اعتراف می کنم؛ زندگی و زمانه ی وحید افراخته«. محمد رحمانی. تهران. انتشارات ایران. چاپ دوم. پاییز 

۱۰۴۱. ص ۹۹۱.
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اصل تنظیم کننده و گرداننده ی جامعه ی سرمایه داری، »تولید و تحقق ارزش« است. »ارزش« به مثابه ی عینیتی 

اجتماعی  که ناظر بر رابطه ای است که عبارت است از »استخراج ارزش اضافه از نیروی کار«.

این رابطه ی اجتماعی به عنوان شالوده ی بنای جامعه ی سرمایه داری )با هر نوعی از صورت بندی: همنشینی با 

اسلام، مسیحیت، یهودیت،  بودیسم و...( برآمده از چهار ویژگی اساسی است۹:

جدایی مولدین مستقیم از شرایط عینی تولید به مثابه ی عاملینی صرفن سوبژکتیو؛

تراکم و تمرکز شرایط عینی تولید در حد و اندازه ای معین رو در روی مولدینِ مستقیم؛

رابطه ی مبادله ی آزاد -گردش پول- بین این دو سویه؛ تولیدی که بی واسطه برای تولیدکننده ی وسایل معاش تولید 

نمی کند،  بلکه به واسطه ی مبادله میانجی می شود؛

تمرکز شرایط عینی به مثابه ی ارزش های قائم به ذات، »به  مثابه ی ارزش«.

به این ترتیب روشن است که به چه معنا اساس جهان کنونی ای که در آن به سر می بریم را »ارزش« تعیین می کند. 

به اعتبار این اصل تعیین کننده، »نوری عمومی« بر دیگر وجوه حیات اجتماعی می تابد و آن ها را تحت تأثیر خود 

قرار می دهد. ستم هایی چون ستم جنسی و جنسیتی و ستم ملی با »عینک سرمایه« به عوامل زمینه ساز تاریخی 

برای »تولید و تحقق ارزش« بدل می شوند. از این روست که »کار خانگی« اساسن »ارزش آفرین« نیست اما بدون 

آن هم »تولید ارزش« ممکن نیست؛ و »ستم ملی« در وجوه جهانی و ملی اش به تولید و بازتولید رابطه ی »مرکز-

پیرامون«ی منتهی می شود که بناست »چرخه ی انباشت سرمایه« را تسهیل کند. در این خصوص روشن است که 

با  از »ستم ملی«  )نام اشتباه و رایجی برای بومی های آمریکا( به عنوان جلوه ای  چرا »قتل عام سرخ پوست ها« 

»منطق سرمایه« عجین می شود: زمین های شان باید به عنوان امکانی برای »انباشت« گرفته می شد و آنان به عنوان 

نیروی مقاومت در برابر این وضعیت باید کُشته می شدند نه این که به عنوان »نیروی کار ارزان« به خدمت گرفته 

شوند.

به این معنا وقتی از بنیادی بودن »مبارزه ی طبقاتی« سخن می گوییم، منظورمان برچیده شدن مناسبات منتهی به 

»تولید و تحقق ارزش« است و جمیع مبارزه های علیه ستم های جنسی و جنسیتی، و نیز ستم ملی را به اعتبار 

میانجی مند شدن شان با »ستم طبقاتی« )از طریق »استثمار«( می فهمیم.

حذف این میانجی مهم از مبارزه می تواند نبرد علیه وجوه مختلف ستم را نه فقط ناقص، بلکه حتی به عوض 

علیه وضع موجود بودن، با آن هم گام سازد. برای مثال زمانی که مبارزه علیه ستم ملی خود را در هیأت انواع 

هویت طلبی دیگری ستیز ملی-قومی بازیابد باید گفت مبارزه علیه وضع موجود منحرف شده و خود از منظری 
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دیگر در خدمت تثبیت بنیادهای آن است.

تعیین کننده ای چون  نیز نشان دادیم که چطور هم شکل گیری اسرائيل و هم لحظات  در »مسئله ی فلسطین« 

اکنون  و  است  کرده  میانجی مند  را  بزرگ  ملی«  »ستم  یک  سرمایه«  »منطق  مدار  بر  دقیقن  اسلو«  »قرارداد 

»فلسطینی ها« همچون »سرخ پوست ها« زائده ای بر »تولید و تحقق ارزش«اند که باید از میان برده شوند.

گذشته از این عجز طبقه ی متوسط از سرنگونی جمهوری اسلامی بدون آنکه به دولت های غربی متوسل شود نیز 

مسئله ای واقعی است و این دولت های غربی بنا بر منافع خودشان پیچ حمایت از براندازی را به طور دائم شل 

و سفت می کنند. از سویی در جریان اتفاقاتی مانند قیام ژینا، وقتی افق سرنگونی به راستی نمایان می شود و در 

شمار احتمالات قرار می گیرد، در سطح بالاترین مقامات رسمی از براندازان حمایت می کنند )نمونه ی دیدارهای 

مکرر روسای جمهور و مقامات دولتی و پارلمانی غرب با »رهبران« خودخوانده ی اپوزیسیون یا بخشیدن کرسی های 

کنفرانس امنیتی مونیخ به همین افراد( و به محض ناپدید شدن آن افق سرنگونی نه تنها حمایت ها را متوقف 

کرده بلکه گاه با پرداخت هزینه های گزاف تری )مثلن مبادله ی اسدالله اسدی دیپلمات-تروریست ارسالی جمهوری 

انتظاراتی  از غرب  اسلامی  »برانداز« جمهوری  اپوزیسیون  که  این است  مافات می کنند. مشکل  اسلامی( جبران 

دارد )مانند تشدید تحریم ها، اخراج سفرای جمهوری اسلامی یا وارد کردن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های 

تروریستی( که فارغ از این که در حد ممکنات و تمایلات غرب باشد هم نقشی در »پروژه ی براندازی« جمهوری 

اسلامی ندارد.۱۰

در حوزه ی ممکنات و مقدورات اما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی در قیاس با براندازی نه تنها مطلوب  است 

-البته نه برای طبقه ی متوسط متوسل به دولت های غربی و اپوزیسیونی که در واقع کارمندان وزارت خارجه ها 

و وزارت جنگ های این دولت هایند- بلکه به مراتب واقعی تر است. با این وجود از مهمترین مخاطرات پیشِ روی 

مبارزه طبقاتی در ایران آن چنان که تا امروز چنین بوده، نقش دولت های امپریالیستی چه در تعامل و چه در تقابل 

با جمهوری اسلامی است. تا آن جا که به رابطه ی این دولت ها با جمهوری اسلامی برمی گردد، به رغم اختلاف های 

سیاسی چهل ساله و با وجود برخی تمایلات افراطی در غرب برای براندازی »رژیم ملاها«، گرایش غالب در این 

دولت ها تعامل با جمهوری اسلامی و مدیریت رابطه با آن بوده است. پیش نیاز تعامل و مدیریت رابطه به رسمیت 

شناختن موجودیت و عدم حمایت از گزینه ی تغییر رژیم است. با وجود توهمات طبقه متوسطی که همواره نقش 

۱۰- در متن »زخم کودتای ۲۶ دی یا چه کسانی در سوت پایان می دمند؟« در فلاخن شماره ی ۲۲۶ نشان دادیم که هیچ کدام این 

موارد عملن کمکی به »پروژه ی براندازی« جمهوری اسلامی نمی کند.

http://manjanigh.com/?p=5055
http://manjanigh.com/?p=5055
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فرشته ی نجات را برای غرب -از حمله ی نظامی به عراق تا جنبش سبز و قیام زن زندگی آزادی- قائل است، خود 

غرب در سیاست رسمی اش چنین وظیفه ای را ابدن برای خود متصور نیست و انواع تمهیدات سیاسی، نظامی و 

اقتصادی را برای حفظ نظم منطقه و جلوگیری از تغییر بنیادین آن در دستور کار دارد. بنابراین هر تغییری حتا 

ذیل پروژه ای براندازانه که خود را متعهد به اهداف دولت های غربی می داند، اگر با نگاه بلندمدت و استراتژیک 

دولت های غربی به منطقه و معادلات ژئوپلیتیک همخوان نباشد با ممانعت جدی از سوی این دولت ها مواجه 

خواهد شد . در نظر بگیرید اگر نیروهایی با اراده ی تغییرات انقلابی و زیر و روکننده ی بنیادین نظم مسلط در 

یک کشور صاحب هژمونی شوند و بتوانند جنبشی طبقاتی و توده ای را رهبری کنند با چه درجه ای از مخالفت 

دولت های غربی روبرو خواهند شد. به خصوص که از منظر ژئوپلیتیک و از حیث تامین انرژی جهان، جنوب 

غربی آسیا از دیرباز تا امروز تقاطع انواع دخالت های استعماری-امپریالیستی بوده و هر نوع تحول انقلابی در آن 

می تواند نظام سرمایه داری را در سطح بین المللی دچار تنش های غیرقابل مهار کند.

در نهایت مخالفت با انقلاب در کشورهای منطقه در دو شکل  مختلف بروز خواهد یافت آن چنان که پیش از این 

در بسیاری از تحولات مردمی منطقه شاهد آن بوده ایم؛ یک- سرکوب و دو- در صورت عدم توفیق در سرکوب به 

انحراف کشاندن و تحمیل یک آلترناتیو جعلی. مطالعه ی انقلاب های شکست خورده در منطقه، از انقلاب ۵۷ تا 

آنچه به بهار عربی موسوم شد، نحوه ی دخالت نظامی-سیاسی دولت های غربی -و روسیه و ایران- را در سرکوب 

و به قهقرا بردن آن ها نشان می دهد. آنچه در خصوص سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با آن روبرو خواهیم 

شد از چنین معادلاتی خارج نیست. بنابراین پیروزی هر نوع مبارزه ی طبقاتی سرنگونی طلبانه با جمهوری اسلامی 

همزمان مشروط است به مقابله با انواع پروژه های امپریالیستی و خنثی کردن دخالت های دولت های غربی در 

مسیر سرنگونی. مختصات این مقابله و خنثی کردن، ذیل تصویر بزرگ تری ترسیم می شود؛ ایفای نقشی فعالانه 

در تضعیف و خنثی کردن مداخله ی دولت های امپریالیستی در ایران و منطقه. سیستماتیک ترین این مداخلات، 

که به صورت مستمر و بدون وقفه صورت گرفته و هم اکنون بیش از هفتاد سال قدمت دارد، کشوری به اسم 

اسراییل است که بنا بر اظهارات رابرت اف کندی جونیور، نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا مانند داشتن یک 

ناو هواپیمابر در خاورمیانه برای آمریکا است و توانایی تاثیرگذاری بر تحولات خاورمیانه را برای این کشور فراهم 

می کند.

بنابراین ایفای نقش فعال در حمایت از مبارزه ی فلسطینی ها علیه اسراییل برای چپ انقلابی ای که وظیفه ی خود 

از جنایت و نسل کشی  انزجار  و  انسان دوستی  از روی  انقلابی جمهوری اسلامی می داند نه صرفن  را سرنگونی 
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از تقابل با عوامل متعدد تضعیف کننده  ی مبارزه ی طبقاتی علیه جمهوری اسلامی، مانند مداخله ی  بلکه ناشی 

دولت های غربی است. به این ترتیب مبارزه ی فلسطینی ها با دولت اشغال گر اسراییل ارتباطی عمیقن سیاسی با 

مبارزه ی طبقاتی دارد و دارای نتایج کاملن عملی در تقویت جنبش انقلابی در سرنگونی جمهوری اسلامی است.

که  هنگامی  که  این معنا  به  روبروست.  معضل  با  ایران  در  سیاسی  فضای  عمومی تر  سطح  در  امری  چنین  اما 

عقب  به  است  خورده  گره  اسلامی  جمهوری  انقلابی  که سرنگونی  می روید  آگاهی  این  کردن  توده ای  به سراغ 

راندن دولت های امپریالیستی، با دست بالا بودن انگاره های طبقه متوسطی مواجه می شوید که سایه اش را روی 

بخش های بزرگی از طبقه ی کارگر نیز انداخته است. نگرش طبقه متوسطی نه تنها غرب را نماد پیشرفت، رفاه و 

آزادی می داند بلکه رهایی  از جمهوری اسلامی را ممکن نمی داند مگر در پیوند خوردن به سطوح مختلف مداخله ی 

از  بالاتری  موافق سطح  اجتماعی  از طبقات  بزرگی  بخش های  که  کرد  تصور  اگرچه نمی توان  غربی.  دولت های 

مداخله مانند حمله ی نظامی باشند اما در سطوحی مانند گرفتن تایید و حمایت  سیاسی از غرب تا آن جا که از دل 

آن بتوان گزینه های جایگزین جمهوری اسلامی را بیرون کشید، این انگاره ها کار می کنند؛ دست کم در سطوحی که 

قابل ترجمه رو به دولت های غربی باشد و تاثیراتش را بر سازماندهی های سیاسی بگذارد. چنین نگرشی -ولو در 

این مقطع- هرچند حتا به کار رژیم چنج نمی آید اما به عنوان مانعی اساسی در مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری 

اسلامی عمل می کند. به این ترتیب توده ای کردن این آگاهی که عقب راندن دخالت های غرب به شمولیت اسراییل 

امری  به سمت چنین  با بحران روبروست. رفتن  به شدت  آنان در منطقه است،  به معنای تضعیف مواضع  که 

بلافاصله این پرسش را به میان خواهد آورد که با وجود »دشمنی جمهوری اسلامی با غرب« تقابل همزمان چپ 

انقلابی با دخالت امپریالیستی غرب و ورودش به مسئله ی فلسطین چگونه می تواند روی دهد بدون آن که چنین 

امری به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامد؟

از حمایت تاکتیکی تا همبستگی استراتژیک با فلسطین 

بگذارید به طور مشخص بپرسیم که با وجود موانع بسیار، که برخی از آنها را برشمردیم، تقابل با امپریالیسم در 

فلسطین و در پیوند با آن مبارزه ی طبقاتی در ایران چگونه باید روی دهد؟ پیش از این به یکی از این موانع که در 

سطح ایدئولوژیک در برابر شکل گیری مبارزه طبقاتی و توده ای شدن آن از حیث نقش حمایتی جمهوری اسلامی 

از گروه های فلسطینی و نزاع آن با اسراییل وجود دارد اشاره کردیم. یکی دیگر از موانعی که در برابر شکل گیری 

جبهه ی ضدامپریالیستی در فلسطین وجود دارد وجود سازمان هایی است که گرچه در این لحظه »اصلی ترین و 
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گسترده ترین نیروی مقاومت«اند اما همان گونه که در این متن در خصوص آنها گفته شد دارای خصلت هایی اند 

که این پرسش جدی را مطرح می کند که آیا می توان به واقع با این نیروها در تقابل با امپریالیسم به یک اتحاد 

استراتژیک دست یافت؟

دو مشخصه ی عمده ی این سازمان ها یکی خصلت طبقاتی آن ها و دیگری وابستگی نظامی-مالی و تبعیت آن ها از 

دولت هایی مانند جمهوری اسلامی به عنوان هسته ی مرکزی محور مقاومت است. تبعیت از دولت ها از جمهوری 

اسلامی تا قطر ممکن است در مورد حماس متفاوت باشد اما تا آنجا که به محور مقاومت مربوط است، این محور 

در چارچوب محدودیت ها و مقدورات دولت ها حرکت می کند. مصالح ژئوپلیتیک، بحران های سیاسی داخلی و 

تعاملات اجتناب ناپذیر با متحدان و رقبای بین المللی بخشی از محدودیت هایی است که بر محور مقاومت تحمیل 

می شود. تا آن جا که چنان که توضیح دادیم، می تواند مبارزه با اشغالگری رژیم اسراییل را موقتن تعلیق یا حتا از 

دستور کار خارج کند. محاسبات مرگ باری که در سایه ی اتکا به محور مقاومت اتفاق می افتد از نتایج وابستگی 

به دولت ها نزد این گروه ها و سازمان ها در مبارزه با اسراییل است. دولت هایی که تا گلو فاسد، متزلزل و دچار 

از حیث استراتژیک دوستانی قابل  اقتصادی اند و به همین جهت هرگز نمی توانند  بحران های متعدد سیاسی و 

اعتماد در مبارزه با اسراییل و متحدان امپریالیست اش باشند، ولو آنکه از این نزدیکی استراتژیک میلیون ها دلار 

کمک مالی و مقادیر قابل توجهی تسلیحات نظامی به دست آید.

گسترده  مالی  فساد  مورد  در  اعنتا  قابل  شایعات  و  طبقاتی  گروه ها خصلت  و  سازمان ها  این  دیگر  مشخصه ی 

در رهبران آن )اینجا به طور مشخص حماس( است. چنین خصلتی موجب شکاف های ترمیم ناپذیر در جامعه ای 

می شود که از یک سو زیر سلطه ی این سازمان ها به سر می برد و از سوی دیگر تحت تحریم اقتصادی و محاصره ی 

ذیل حاکمیت  بازگشت  غیرقابل  و  بالا  بسیار  در سطوح  که  است. چنین وضعیتی  متحدانش  و  اسراییل  نظامی 

جمهوری اسلامی در خودِ ایران نیز وجود دارد عنصر مقاومت را از درون، به رغم حقانیت، دارای موضعی پوشالی 

و پوک و متزلزل می کند و امکان بسیج واقعی توده ای را سلب و گرایش به سازش با دولت های امپریالیستی را 

تقویت می کند. آن چنان که چنین معضلی در ایران چه در سطح هژمون شدن گفتار طبقه متوسطی و چه در سطح 

دولتی به درجاتی شدید قابل مشاهده  است. ضمن اینکه جمهوری اسلامی خود ذیل معادلات ژئوپلیتیک بزرگتری 

که یک سوی آن روسیه، چین و کشورهای معاهده ی بریکس قرار دارند دست به عمل می زند. این معادلات به رغم 

تنش های موجود مانند جنگ اوکراین و رقابت اقتصادی چین و آمریکا، به دلیل وجه غیر آنتاگونیستی اش )آن چنان 

که بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا موجود بود( قادر نیست موجب تغییراتی بنیادین در صحنه ی بین المللی 
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و تضعیف سلطه ی غرب و نظام سرمایه داری جهانی به سود ملت های جنوب جهانی شود. هند به عنوان یکی از 

مهم ترین کشورهای عضو معاهده ی بریکس آشکارا در منازعه ی ۷ اکتبر سمت اسراییل ایستاده است.  همین طور 

محتمل است که چانه زنی های کشورهای اروپایی با روسیه بر سر گاز و دادن امتیاز به روسیه در جنگ اوکراین 

تغییراتی کند. گرایش قدرتمند جمهوری  به سود اسراییل دچار  را درخصوص فلسطین،  این کشور  بتواند موضع 

اسلامی به نزدیکی با غرب، همان طور که گفته شد، از دیگر تناقضات موجود است که می تواند محور مقاومت را 

از درون فرو بپاشاند. چنین محدودیت های ساختاری ای که ناشی از خصلت وابستگی به دولت های محور مقاومت 

و  اتکای آن به مقدورات واقعی دولت هاست، این ملاحظه  ی جدی را پیش رو می گذارد که اساسن محور مقاومت 

و مشخصن حماس نخواهند توانست به اشغال اسراییل پایان دهند یا اگر پایان دهند هم آن را با شکل دیگری از 

نظم ستمگرانه جایگزین خواهند کرد که لزومن برآورنده ی مطامع استعماری دولت های حامی و متحدان تاکتیکی 

و استراتژیک آنها خواهد بود. بدیهی است که چپ انقلابی با نمایندگان چنین وضعیتی ولو آنکه در مقطع فعلی 

اصلی ترین و گسترده ترین نیروی حاضر در میدان باشند، نباید به اتحاد و همکاری دست بزند. چون چنین نزدیکی 

عملی ای برای چپ انقلابی، که در گرو تأیید عملی سیاست های رسمی دولت ها از جمله در قبال اعمال رژیم 

انباشت نئولیبرالی بر طبقه ی کارگر و سرکوب حقوق دموکراتیک آن  است، هر دو موضعِ تقابل با امپریالیسم در 

فلسطین و مبارزه ی طبقاتی در منطقه و در ایران به طور جبران ناپذیری تضعیف خواهد شد.

بازگردیم به پرسشی که پیش از این مطرح شده بود؛ با وجود »دشمنی جمهوری اسلامی با غرب« تقابل هم زمان 

چپ انقلابی با دخالت امپریالیستی غرب و ورودش به مسئله ی فلسطین چگونه می تواند روی دهد بدون آن که 

چنین امری به تقویت محور مقاومت -با مختصات ذکرشده- و جمهوری اسلامی بیانجامد؟ پاسخ دست کم در وجه 

سلبی  تا اندازه ای روشن است: در تقابل با دخالت های دولت های غربی و ورود به مسئله ی فلسطین باید از هر 

نوع نزدیکی تاکتیکی یا استراتژیک به جمهوری اسلامی و محور مقاومت دور ماند. اما پاسخ ایجابی ما چه خواهد 

دو  به سلبِ  نیرویی معطوف  فلسطین. چنین  در  و سوسیالیست  نیروهای مترقی  به هژمون شدن  بود؟ کمک 

خصلت محدودکننده ی محور مقاومت چنین مشخصه هایی خواهد داشت؛ یک- جهت گیری طبقاتی سوسیالیستی 

و دو- مستقل از دولت های مرتجع منطقه. 

این خصلت های مترقی را ضمن این که کم و بیش می توان در تاریخ مبارزات فلسطین سراغ گرفت، در عین حال 

می توان به شکل گیری جبهه ای مبتنی بر این خصلت ها  از دل شکاف های پدیدآمده از وضعیت پسا ۷ اکتبر اقدام 

کرد. عمده ترین این شکاف ها را می توان چنین برشمرد:
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۱- شکاف درون چپِ امیدوار به حقوق بشر و دموکراسی های لیبرال.

۲- شکاف درون چپ طرفدار فلسطین که امیدوار به دولت های منطقه و محور مقاومت بودند.

۳- شکاف بین »جامعه ی مدنی« جهانی.

۴- و دیاسپورای فلسطینی.

حالا شاید بتوانیم آرام آرام به پرسش اصلی بازگردیم: »با حماس چه باید کرد؟« یا به عبارت دیگر »نسبت "ما" با 

حماس چیست؟« تا اینجا توضیح دادیم که مسئله ی حماس صرفن وضعیت چپ در فلسطین نیست بلکه عوامل 

متعددی در تبدیل شدن حماس به نیروی اصلی مقاومت فلسطین دخیل بوده است. برخی از این عوامل مانند 

سرکوب انقلاب ایران و حاکم شدن ضدانقلاب خمینیستی یا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مربوط به گذشته 

است و گذشته را باید به گذشته سپرد چون امکان بازگشت به آن و تغییری در روند رویدادهای تاریخی ممکن 

نیست.

برابر  در  مقاومت  است  فلسطین  اصلی  »اشغال« مسئله ی  اگر  کنیم  تاکید  باید  واقعی  استراتژی ای  ترسیم  برای 

اشغال نیز مسئله ی اصلی فلسطین است. زمانی از نلسون ماندلا پرسیدند از چه زمانی تصمیم گرفت علیه رژیم 

آپارتاید در آفریقای جنوبی مبارزه کند و او پاسخ داد: »از زمانی که سیاه زاده شدم«. اشغال و مقاومت هم زمان از 

فلسطین جامعه ای ساخته که سیاست در آن برای دهه ها به امری روزمره و توده ای بدل شده است. از این جهت 

شاید در منطقه ی موسوم به خاورمیانه تنها جامعه ای که با فلسطین قابل مقایسه است کردستان باشد و از همین 

جهت فلسطین برای سیاست رهایی بخش اهمیت دارد. دقیقن به همان اندازه ای که وجود و حضور استعماری 

اسراییل برای نظم سرمایه داری جهانی و قدرت های امپریالیستی دارای اهمیت است.

باید تاکید کرد هرچند در سوخت و ساز اجتماعی ایدئولوژی جریان هژمون به مرور بر جامعه نیز تاثیر می گذارد 

به  می کنند  طرفداری  حماس  از  فلسطین  مردم  از  بالایی  درصد  اگر  موجود  برآوردهای  اساس  بر  دست کم  اما 

است.  اشغال  علیه  مقاومت  در  نیرو  این  جایگاه  دلیل  به  دقیقن  بلکه  نیست  آن  خدمات  یا  ایدئولوژی  دلیل 

و  تحقیقات سیاست  برای  فلسطینی  »مرکز  توسط  که  ژوئن ۲۰۲۳،  در  منتشرشده  تازگی  به  نظرسنجی  یک  در 

نظرسنجی« انجام شده، نتایج قابل توجهی به دست آمده است. بر اساس این نظرسنجی »اگر امروز انتخابات 

جدید ریاست جمهوری برگزار می شد و تنها دو نفر به نام های محمود عباس ]رهبر دولت خودگردان فلسطین در 

کرانه ی باختری و از رهبران سازمان آزادیبخش فلسطین و فتح[ و اسماعیل هنیه ]رییس دفتر سیاسی حماس و 

عملن رهبر شبه دولت موجود در نوار غزه[ نامزد می شدند، تنها ۴۶ درصد در انتخابات شرکت می کردند و از این 
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میان، عباس ۳۳ درصد و هنیه ۵۶ درصد آرا را به دست می آوردند. ]اما[ اگر رقابت بین مروان برغوثی ]فرمانده ی 

نظامی جنبش فتح[ و اسماعیل هنیه بود، مشارکت به ۶۱ درصد افزایش می یافت و از این میان برغوثی ۵۷ درصد 

و هنیه ۳۸ درصد آرا را دریافت می کردند«. این نظرسنجی هم چنین در بخش دیگری به چنین نتایجی دست یافته 

است: »وقتی از مردم در مورد مؤثرترین ابزار پایان دادن به اشغال اسراییل و ساختن یک کشور مستقل سؤال 

شد، افکار عمومی به سه گروه تقسیم شدند: ۵۲٪ مبارزه ی مسلحانه را انتخاب کردند )۵۵٪ در نوار غزه و ٪۴۹ 

در کرانه ی باختری(، ۲۱٪ مذاکره، و ۲۲ درصد مقاومت مردمی«.۱۱ هرچند این نظرسنجی نیز مانند هر نظرسنجی 

دیگری از منظر جامعه شناسی رادیکال نمی تواند مبنای تحلیلی دقیق قرار بگیرد اما نتایج منتج از آن به تقریب 

حتا بدون نظرسنجی نیز قابل پیش بینی است. در واقع اگر گزینه هایی چون مروان برغوثی، به عنوان نماینده ی 

جناح چپ و رادیکال سازمان آزادیبخش فلسطین و فتح، در زندان اسراییل نبودند و امکان سازماندهی مقاومت 

مسلحانه علیه اشغال را داشتند به راحتی جایگزین حماس می شدند چون مردمی که نزدیک به هشت دهه در 

متن سیاست زیسته اند به خوبی تشخیص می دهند به نیروهای غیروابسته و در ضمن سازش ناپذیری چون مروان 

برغوثی بیشتر از اسماعیل هنیه و محمود عباس می توانند اعتماد کنند.

بنابراین مسیر همبستگی عملی با آرمان فلسطین از مسیر تلاش برای تقویت نیروهایی می گذرد که هرچند از 

روی ناچاری و دست بستگی به سطحی از همکاری با نیروها و قدرت های ارتجاعی تن داده اند اما خودشان را 

در اراده ی این نیروها و قدرت ها منحل نکرده اند و از هر فرصت و مفری برای سازماندهی مستقل توده های 

تهی دست استفاده کرده اند. این همکاری البته کار آسانی نیست. نمی توان برای فلان نیروی فلسطینی پیش شرط 

گذاشت که ابتدا باید مرزبندی ات را با حماس یا جمهوری اسلامی روشن کنی و بعد امکان همکاری میسر می شود 

و در عین حال هرگز نباید در پرتو این تلاش برای گشودن جبهه های جدید به منجلاب همکاری با متحدان ارتجاعی 

و تاکتیکی این نیروها کشیده شد. هرگز نباید فراموش کرد که هدف گشودن جبهه ای جدید است و نه انحلال در 

جبهه های موجود.

مسیر این همکاری و همراهی البته نه به غزه یا کرانه ی باختری بلکه به ایران بازمی گردد. به همان اندازه که برای 

هر نیروی سیاسی اهمیت دارد متحد استراتژیک او در فلسطین نیروی بالقوه و بالفعل اثرگذار در مقاومت باشد 

برای هر نیروی سیاسی فلسطینی نیز اهمیت دارد با نیرویی متحد شود که امکان تاثیرگذاری در کشور خودش 

را داشته باشد. در واقع مسیر همبستگی عملی با آرمان فلسطین از سویی تلاش برای کشاندن نیروهای مترقی 

۱۱- این نظرسنجی را در این آدرس مشاهده کنید.

https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2088%20English%20full%20text%20June%202023.pdf
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فلسطینی به درون اتحادی است که پیوندهای آنان با نیروهای ارتجاعی را هم بلاموضوع و هم غیرممکن کند و از 

سوی دیگر ساختن و سازماندهی طرفی برای این اتحاد استراتژیک در ایران که بتوان به واقع روی توان و نیروی آن 

در برابر جمهوری اسلامی و نیز در آینده ی پس از جمهوری اسلامی محاسبه کرد. برای شکل دادن به چنین اتحاد 

عملی و برداشتن گام های آهسته اما پیوسته به سمت آن باید در ضمن امکانات موجود در دیاسپورای فلسطینی 

را نیز جدی گرفت. دیاسپورای فلسطینی این ویژگی را دارد که به دلیل زیست بیرون از شرایط واقعن موجود 

در غزه و کرانه ی باختری دست به انتخاب ها و تصمیم هایی بزند که لزومن ارتباطی با حماس ندارد و تجهیز و 

توان مند کردن این دیاسپورا نیز می تواند به توان بخشی نیروهای مترقی موجود در مقاومت فلسطین یاری برساند. 

به خوبی می دانیم آنچه که نوشته ایم مسیر سرراست و ساده ای نیست و برای طی کردن آن باید از گذرگاه های 

پر سنگلاخ و کناره ی دره های عمیق گذشت اما اگر بناست از صدور بیانیه و هم دردی با کشته گان فلسطینی در 

سایه ی تردیدآمیز هژمونی حماس در جنبش فلسطین گذر کنیم ناچاریم در مسیری کمابیش چنین گام بگذاریم.

نبرد آخرین

در نگاه اول به نظر می رسد برای مسئله ی فلسطین دیگر هیچ راه حلی متصور نیست. ایده هایی مانند یک دولت-

یک کشور چنان دور از دسترس به نظر می رسند که حتا برخی از سرسخت ترین مدافعان آن یا کسانی که مدعی 

بودند مدافع آن هستند هم وسوسه شده اند از این راه حل دست بردارند و به ایده ی دو دولت-دو کشور رضایت 

دهند. از جمله چندی پیش جمهوری اسلامی در سازمان ملل به قطعنامه ی اتحادیه ی کشورهای عربی که راه حل 

دو دولت-دو کشور را ارائه داده بود رای مثبت داد، هرچند نمایندگان جمهوری اسلامی این رای مثبت را رایی 

تاکتیکی توصیف کردند. خبر بد اما این که درست به همان دلایلی که راه حل یک دولت-یک کشور رویایی دور 

از دسترس به نظر می رسد، راه حل دو دولت-دو کشور نیز نه تنها امروز بلکه از همان ابتدا هرگز راه حلی عملی 

نبوده است. این فقط بسیاری از سازمان ها و احزاب فلسطینی نیستند که از مقطع قرارداد اسلو با راه حل دو 

دولت-دو کشور مخالف بوده اند بلکه اتفاقن بزرگترین مخالف عملی راه حل دو دولت-دو کشور دولت اسراییل، و 

نه یک دولت یا حزب خاص بلکه اساسن دستگاه حکمرانی در اسراییل بوده است. مسائلی مانند بازگشت آوارگان 

فلسطینی به سرزمین خودشان، بلاتکلیف گذاشتن شرق بیت المقدس که بنا بوده به فلسطینی ها تحویل داده شود، 

کنترل حریم هوایی، در اختیار گرفتن کنترل آب، برق و ارتباطات کرانه ی باختری و نوار غزه، کنترل ورود و خروج 

کالا و افراد و محاصره ی شانزده ساله ی زمینی و دریایی غزه، مداخله ی دائمی در امور کرانه ی باختری که البته 
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با همکاری و همراهی دولت خودگردان فلسطین در این منطقه بوده است، بازداشت دائمی و مداوم نمایندگان 

منتخب پارلمان های فلسطینی، دست کم چهار بار تهاجم گسترده ی موشکی به نوار غزه پیش از ۷ اکتبر، بنا کردن 

دیوار حائلی که حتا مورد اعتراض دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته و این نهاد بین المللی بخش هایی از آن را 

غیرقانونی می داند، گسترش شهرک سازی ها در کرانه ی باختری و اشغال گام به گام سرزمین های فلسطینی که حتا 

برای یک لحظه متوقف نشده است،۱۲ همه و همه اقدامات عملی از سوی دستگاه حکمرانی اسراییل و ارتش و 

نیروهای شبه نظامی صهیونیستی بوده است که در عمل راه حل دو دولت-دو کشور را با بن بست مواجه کرده اند. 

بنابراین آنچه که اکنون در فلسطین بحرانی شده است نه یک دولت و دو دولت بلکه اساسن خود مفهوم دولت 

است. این آن نقطه ای است که هرچند اکنون به نظر بن بستی لاینحل می رسد اما در ضمن امکان این در آن وجود 

دارد که تبدیل به نقطه ی رهایی نیز شود. اما چنین امکانی تنها در صورتی می تواند حتا قابل اندیشیدن باشد که 

جغرافیای سیاسی منطقه ی موسوم به خاورمیانه و کشورهای پیرامونی آن به شکل بنیادین تغییر کند. بنابراین 

راه حل مسئله ی فلسطین دیگر فقط در خود فلسطین نیست و شاید هرگز نیز نبوده است. چنان که برقراری و 

پابرجایی یک آلترناتیو رهایی بخش در ایران نیز بدون محاسبه روی تغییراتی بنیادین در کشورهای منطقه قابل 

تصور نیست.

در نمونه ای نزدیک مشاهده کردیم که وقتی در سودان امکان برقراری شکل دیگری از اداره ی امور به میانجی 

کمیته های توده ای انقلاب شکل گرفت نه تنها کشورهای امپریالیستی غرب و شرق تلاش کردند این آلترناتیو را 

با شکست مواجه کنند بلکه قدرت های ارتجاعی منطقه، از عربستان سعودی تا جمهوری اسلامی نیز به کمک 

نیروهای نیابتی علیه انقلاب سودان اقدام کردند. اگر در دهه ی پنجاه سازمان وحدت کمونیستی اعتقاد داشت 

»انقلاب آینده ی ایران باید یک انقلاب منطقه ای باشد« امروز به شکل اضطراری تری در وضعیتی قرار داریم که 

تنها با یک انقلاب منطقه ای امکانی برای حل عادلانه ی مسئله ی فلسطین نمایان خواهد شد و این انقلاب منطقه ای 

بدون شکل گیری اتحاد عمل های استراتژیک منطقه ای ناممکن و نشدنی است.

آذر ۱۴۰۲ | نسخه ی ورد
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